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  چكيده 
در اين نگـرش خداونـد بـا تجلـي          . حق است    اصل اساسي آيين اهل      تجلي خداوند 

 اسـت؛    گـر شـده     عام، جهان هستي را آفريده و با تجلي خاص در جامة انسان جلوه            
حق را با اوصاف مختلفـي ازجملـه   ) فيض(ذات  رو، يارسانيان، انسان مجلاي ازاين

ابتدا بـه معنـي مالـك،       ازآنجا كه واژة خدا     . اند  خوانده» ذات خدا «و  ) پيشوا(» خدا«
رواج يافتـه   » االله«جهت تطـور معنـا بـه معنـي             و سپس به    صاحب و پيشوا به كار رفته     

اند، لذا گرايش به انسان ـ خدايي   است، عامة يارسانيان از اين موضوع آگاهي نيافته
اينـك ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه راه             . در جامعة اهل حق پديـدار شـده اسـت         

اسـت كـه    هـاي پـژوهش نـشان داده     يافتـه . دايي چيـست رفـت از انـسان ـ خ ـ    بـرون 
كنـد كـه معنـاي خـدا در       هاي مختلف دلالت مـي      شناسي خدا در كلام دوره      مفهوم

هـاي بعـد متفـاوت اسـت      كلام آييني بانيان اولية يارسان با معناي آن در كلام دوره   
ن اي ـ. كه تميز كاربرد، معنا و مصاديق آن با قرينة لفظي يـا معنـوي مـشخص اسـت                 

تحليلي براساس منابع اوليه و اصلي ايـن آيـين بـه بررسـي و                   مقاله با روشي توصيفي   
. انـد  است كـه بـه انـسان ـ خـدايي گـرايش يافتـه         پرداخته  حق  اهلنقد ايدة عالمان

 ديگـر  هـاي مختلـف از   شناسي واژة خدا و خداونـد و مـصاديق آن در كـلام       مفهوم
  . اهداف اين مقاله است

  .آيين يارسان حق، انسان ـ خدايي،  يين اهل آ:ها كليدواژه
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  مقدمه
هاي آيينـي     بر شخصيت » خدا« حق، اطلاق واژة      برانگيز كلام آيين اهل     يكي از مفاهيم بحث   

ــ  » االله«مـشترك لفظـي اسـت كـه بـه ذات اقـدس             » خـدا « حـق،     در متون آيينـي اهـل     . است
: تـا  كلام دورة باباناوس، بي(ود ش اطلاق مي) ذات( ـ و شخصِ متجلي از فيض حق جلاله جل
 دربارة انسان بـه     هواژهرگاه اين   ) 12بند: تا  ؛ كلام عابدين، بي   13بند  : تا  ؛ كلام چلتن، بي   1بند

/ 1فرهنـگ معـين،     (اسـت   » فرمـانروا «و  » مالـك «و  » پيـشوا «و  » صـاحب «كار رود، به معناي     
دگار به كار رود، مترداف ، وقتي كه واژة خدا دربارة آفري)444: 1382؛ ديوان گوره، 1400

؛ لـذا واژة خـدا در متـون         )653: 1382؛ ديـوان گـوره،      142: تـا   نوروز، بـي  (خواهد بود   » االله«
  .   است ياري، به دو معناي متفاوت براي مصاديق مختلف به كار رفته

ها از قرن دوم تـا قـرن    دهد كه سير پيدايش كلام  حق نشان مي بررسي متون مختلف اهل 
 حـق را بـه سـه دورة          ايـن نوشـتار كـلام اهـل       .  اسـت   ي قمري را پوشـش داده     سيزدهم هجر 

كلام متقدمين از قرن دوم تا ششم قمـري         .  است  متقدمين، پرديوري و متأخرين تقسيم كرده     
دهـد كـه يـك دورة         گيرد و كلام پرديوري از قرن هفتم تـا نهـم را پوشـش مـي                 را در برمي  

. شـود   يازدهم تا سيزدهم را شـامل مـي       / ز قرن دهم  است و كلام متأخرين ا      سيصد ساله بوده    
در وصـف اشـخاص مجـالي ذات بـه كـار            » خداوند«و  » خدا«در كلام متقدمين، اغلب واژة      

و در  )  653: 1382ديـوان گـوره،     (متـرادف االله    » خدا«است و در كلام پرديوري، واژة         رفته  
بـه  » خـدا «متـأخرين واژة    و در كـلام     ) 652: همان(مواردي لقب انسان متجلي از ذات است        

يـابيم كـه      ؛ بنابراين، با قراين و شـواهد مـي        )142: تا  نوروز، بي (است    تعالي اطلاق شده    » االله«
  .كدام معنا و مصداق  است» خدا«اي از واژة  مراد سرايندگان هر دوره

رسـتمي،  (دهـد    حق، قرن دوم هجري قمري را نشان مـي         پيدايش تاريخي اهل   ازآنجاكه
هـاي    گـردد و ديگـر كـلام        ترين اثر كلامي كه به همـين قـرن برمـي            در قديمي ) 154: 1402

» خاونـدكار «و  » خداونـد «هـاي متـرادفش ماننـد         و واژه » خـدا «متقدمين و پرديوري كه واژة      
است، بيانگر مقـام و جايگـاه عـالي            لقب يا وصف شخص مجلاي ذات به كار رفته           عنوان  به

. حق است و به همين جهـت، پيـشواي مـردم  اسـت             ) فيض(آييني اوست كه متجلي از ذات     
  :است آمده ) ق. دوم. ق(كه در كلام دورة بهلول چنان
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  و آمينَ وه» خُداما«شكارِيم آوِرد و كَمينه وه                بهلول 

  )1/3 حق،  مجمع الكلام سرانجام اهل(                               
كـنم كـه بهلـول        است، تصديق مـي     لي دوباره شكل گرفته     قول و قرار و بيعت قب     : ترجمه

  .من  است) پيشواي(متجلي از ذات حقاني 
در .  اسـت   اين رويه، از قرن دوم تا قرن ششم و هفتم يعني دورة پرديور نيز ادامـه داشـته                 

اند و بـه      گاه ذات به شمار رفته      هاي برجسته كه جلوه     بر شخصيت   اين عصر، واژة خدا، افزون    
هفـتم و   . ق(كـه در كـلام عـصر پرديـور          چنان.  است  شده  خالق هستي نيز اطلاق مي    خداوند  
  :خوانيم مي) ق.هشتم

  ت حقِ سركاون شك ولاون               چه سرّ سينهَ بلي، ذات خدات بيِ
  )50: 1382ديوان گوره،                                                                   (

ات نيز در سر قلة  شك ذات خدايت در وجود تو تجلي كرده و سينه      آري، بدون : مهترج
  .ها پنهان  است كوه

. ق(در دفتـر نـوروزعلي سـوراني      . ي اسـت  وتعـال   تباركاالله  » خدا«در اين بيت، منظور از      
  :است نيز آمده ) سيزدهم ق

  خــدا خــَـــبريِ             خدا تو آگاي بيناي خَبريِ
  )142: تا نوروز، بي                                                  (      

پروردگارا، از هر چيزي با خبر هستي، اي خداوند، تـو آگـاه و بينـا هـستي و از هـر                      : ترجمه
  .چيزي آگاه هستي
 نيز به كار    جلاله  جل» االله«و  » خدا«واژة  ) هفتم و نهم ق   . ق( هاي پرديوري   در برخي كلام  

اسـت،    » االله«در ايـن مـوارد، واژة خـدا نيـز بـه معنـي               ). 652: 1382ديوان گوره،   (است    رفته
  :خوانيم مي) هشتم ق. ق(خاموش كه در كلام سيد چنان

      بسم االله بكران نام خدانا         نام خدانا، نام خدانا    
  ) 652: همان                                                            (

بگوييـد كـه نـام خـداي مـن          » االله«اسـم   ] در انجام هر كـار    [نام خداي من است،     : ترجمه
  . است
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هاي مختلف ايـن      هاي خدا و خداوند در كلام دوره        درحقيقت، علت تفاوت معناي واژه    
 ازآنجاكـه اسـت، امـا        حق با تحول معنايي مواجه بوده         است كه واژة مذكور در ادبيات اهل      

 است تا مردمان يارسـان از        ي شاخصة اساسي اين آيين است، باعث شده       رازورزي و سرپّوش  
ازجملـه تبعـات ايـن موضـوع     . آگاهي نيابند» خداوند«و  » خدا«تحول معنايي مفاهيمي چون     

آن است كه باور به انسان ـ خدايي در ميان برخـي از افـراد جامعـة اهـل حـق پديـدار شـده          
هـاي آيينـي كـه        يابيم كـه شخـصيت      اهل حق مي  از كلام اهل حق و آثار نويسندگان        . است

ها  حق قدرتي فوق ديگر انسان» ذات«اند، به جهت برخورداري از        مجلاي ذات به شمار رفته    
  ! دارند

اوصاف الوهي به خود نسبت داده و در توصيف مقـام           ) پنجم ق / چهارم. ق(شاه خوشين 
  :گويد و منزلت خويشتن مي

  ه به انديشه نايد ماييمــ           چيزي كنه از بابا آدم نه از حواييم     
  از لامكاني در همه جاييم                كس  واقف  نيست كه  مايـيم

  )35: 1394كلام،                                                                      (
  :دگوي مير خسرو در كلام پرديور در توصيف منزلت الوهي سلطان اسحاق مي

ي سـو  بـه سـير   ( كـنم تـو داري مـأوايي         نظـر   نقطهدر ظاهر سلطاني در باطن تو خدايي در هر          
  )1/96: 2011محمد گوره سوار،  خاندان سيد
اي سلطان اسحاق، در ظاهر، تو سلطان اسحاق هستي و در باطن تو خدا هـستي،                : ترجمه

  .نگرم، تو مأوا و منزل داري به هر كجاي عالم مي
پيـشوا،  (»خدا« نظام فكري آيين اهل حق، انسان مجلاي ذات را ملقب به             نظر به اينكه در   

با تطور معنـايي مواجـه شـده و واژة          » خدا«اند و با توجه به اينكه واژة          وصف كرده ) صاحب
 اين معنا بر يارسانيان، كه يدرحالاست،   تطور يافته » االله«از پيشوا و مالك و صاحب به       » خدا«

تـدريج نگـرش انـسان ـ      اسـت تـا بـه    ، لذا به اين مسائل زمينـه بـوده    است مجهول مانده بوده
در . انسان ـ خدايي، يعنـي انـسان خـدانما    . است  حق، پديدار شده  خدايي در ميان طايفة اهل

بـه جهـت   ) فـيض ( حق منظور از انسان ـ خدايي اين است كـه انـسان مجـلاي ذات     باور اهل
يابيم، افعال الاهي بـه        حق مي   كه در كلام اهل     انبرخورداري از ذات، مقام الوهي دارد و چن       

چون اين معنا خلاف انديـشة پيـشوايان و بانيـان           .  است  هايي نسبت داده شده     چنين شخصيت 
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است، لذا پيران قرن دهم و يازدهم بـه بعـد، در تـصحيح ايـن نگـرش تـلاش                      اين آيين بوده    
خـاطر نـشان    ) دوازدهـم ق  . قـرن (ر امي  شيخ. اند كه انسان، خدا نيست      نمودند و تصريح كرده   

  :است كرده 
  خُداش مهمانَن               ميردَ خدا نين، خداش مهماننَ

  )8: تا بي: امير  ديوان شيخ                                                          (
خدا شود، ولي     ، در نهاد آدمي مهمان است، انسان خدا نمي        )فيض حق (ذات حق : ترجمه

  .در نهادش مهمان  است
اند تا نگرش انـسان ـ خـدايي را در ميـان      با وصفي كه پيشوايان قرون متأخر تلاش كرده

اهتمـام  » خـدا «شناسـي     جامعة اهل بزدايند، اما آن دسته از نويـسندگان يـاري كـه بـه مفهـوم                
انـسان ـ   «د بـه   برخي از يارسـانيان معاصـر باورمن ـ  همچنان است تا  هايي بوده اند، زمينه نداشته
  ).7: 1358القاصي، (دانند   حق مي هاي اهل باشد و آن را از پايه» خدايي

انسان ـ خدايي متعدد بوده است، با تبيين و تحليـل   «هاي ظهور و بروز  نظر به اينكه زمينه
توان برخـي از مـسائل را روشـن نمـود؛             برخي مفاهيم دخيل در پيدايش نگرش مذكور، مي       

. پـذير اسـت   رفت از مسئلة انسان ـ خدايي، از جهـات متعـدد، امكـان     ت برونرو، رهياف اين از
با قرينة حاليـه يـا مقاليـه يـا آگـاهي از      » خداوند«و » خدا«تفكيك معنا و تمييز موارد كاربرد  

هـاي اهـل    آگاهي از تاريخ پيدايش كلام    . ها قابل تمييز و دريافت  است        تاريخ سرودن كلام  
سرايان نقش اساسي دارد و عدم تميز چنين مـواردي             مراد كلام  حق در فهم كلام و دريافت     

در كـلام   » خداوند«و  » خدا«هايي مانند     ، معناي واژه  نيبنابرا ؛كشد  فهم كلام را به چالش مي     
چون اين موضوع تـاكنون مـورد مطالعـه و بررسـي            . هاي مختلف، متفاوت خواهد بود      دوره

ها و نيـز بـه علـت عـدم            تحريف معنايي كلام  است، موجب ظهور و بروز        علمي قرار نگرفته    
  .  است  پژوهشگران شدهزودهنگامهاي  دريافت مراد سرايندگان، باعث قضاوت

بررسي اين موضوع، پژوهـشگر را در شـناخت عقايـد ايـن طايفـه و رفـع و دفـع برخـي                       
تبيين مسئلة ذات و اوصـافي كـه بـه مجـالي ذات             . كند  ها و كشف حقيقت ياري مي       تحريف
را تعديل ) انسان ـ خدايي (توان بخشي از مسائل مربوط به مظهر ذات حق شود، مي  مياطلاق

 در  همچنـان ، بخـشي از اوصـاف غلـوآميز اشـخاص متجلـي از ذات               وصف  نيبااكرد، البته،   
  .ها وجود دارد كلام
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 نگاشـتة  بانـك سـرحدان   اثر مجيد القاصي،     آيين ياري با وجودي كه آثار مختلفي مانند       
نـژاد    خليـل عـالي      اثـر سـيد    رسـالة يـاري   محمد حسيني و       نوشتة سيد  جويار  يارطيب طاهري،   

 حـق كـه    است، تاكنون اثـري علمـي بـر پايـة متـون آيينـي اهـل          حق نوشته شده      دربارة اهل 
   باشد، مسائل پيچيدة خداشناسي و علت گرايش به انسان ـ خـدايي را از كـلام اهـل     توانسته

  . است هحق رمزگشايي نمايد، نگاشته نشد
تحليلي به بررسي و تحليـل مفهـوم خـدا و خداونـد در منـابع                  اين مقاله با روش توصيفي    
به معنـي االله و نيـز       » خدا«هايي كه واژة      ي كلام بند  ميتقس.  است  اصلي اولية اين آيين پرداخته    

گـويي منـابع    رفـت از تنـاقض      ، رهيافت برون  است رفتهبه كار   ) فيض(در وصف مجالي ذات   
  .و نقد انسان ـ خدايي از ديگر اهداف اين مقاله  است» خدا«ارة مفهوم كلامي درب

  

  علت پيداييش گرايش به انسان ـ خدايي. 1
؛ ديـوان   142: تـا   نـوروز، بـي   (همتاي واحد احـد اسـت         حق باورمند به خداي يكتاي بي       اهل  
يـين بـه     حق، تجلي خداوند اصـل اساسـي ايـن آ           در منظومة فكري اهل   ). 18: تا  امير، بي   شيخ

در اين نگرش، خداوند با تجلـي عـام در قـوس نـزول              ). 154: 1402رستمي،  (رود    شمار مي 
و بـا تجلـي خـاص در قـوس          ) 133: 1403؛ رسـتمي،    312بند  » تا  نوروز، بي (جهان را آفريد    

در ). 190: 1382ديـوان گـوره،     (گـردد     مي» يورت خدايي «يافتن انسان به      صعود موجب بار  
: همان(ت، ناظر به مرتبه و جايگاه معنوي انسان در قوس صعود است              حق، يور   فرهنگ اهل 

در عرفان ). 154: 1402رستمي، (شود    كه از اشراق فيض حق در جامة انسان حاصل مي         ) 19
اسلامي، بر پاية فاعليت بالتجلي خداوند، هر يك از اسما و صفات الاهـي صـورتي در علـم            

وسوم است و هر يك از اين اعيان، مظاهري در م» عين ثابت«ي دارند كه به تعال  حقحضرت  
االله اسم ذات است داراي جميع اسما و صـفات          ). 1/145: 1382قيصري،  (عالم خارج دارند    

طور كه االله حقيقت مقدم بر ساير اسما و صفات است و بر همة اسـما و صـفات                     است، همان 
: 1385لاهيجـي،   (اسـت   است بر همة مظـاهر مقـدم        » االله«تجلي نمود، انسان كامل كه مظهر       

مظهـر  ) ص(حقيقـت محمديـه   . ، بنابراين، برترين، مظهر خداوند حقيقت محمديه  است        )21
ان الحقيقه المحمديه صورة الاسـم الجـامع الاهـي و هـو             «). 20: همان(است  » االله«اسم جامع   

 رب» االله«و اسـم    ) 1/145: 1382قيـصري،   (» ربها و منه الفيض و استمداد علي جميع الاسـما         
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  ). 21: 1385لاهيجي، (رسد  آن است، فيض حق از اين مظهر به ساير مظاهر مي
مرتبة انسان كامل عبارت است از جمع       «. اين وجودي كه صادر اول و انسان كامل است        

جميع مراتب الهيه و كونيه از عقول و نفوس كليه و جزويه و مراتب طبيعت تا آخر تنـزلات               
ز گويند از براي مشابهت با مرتبة الاهيه و فـرق در ميـان ايـن                عمائيه ني «وجود و اين را مرتبة      

است و لهذا سزاوار خلافت حق و مظهر و مظهِر اسما و » مربووبيت«و  » ربوبيت«دو كرتيه به    
انـسان كامـل داراي دو وجـود        ). 25 -26: 1379خـوارزمي،   (» صفات جناب مطلـق اوسـت     

 است و وجود رقيقـة آن در عـالم ناسـوت            وجود حقيقه در عالم اعلي    . حقيقيه و رقيقه است   
  . حضرت محمد مصطفي است

يـابيم، در عـين حـال كـه ماننـد عرفـان         حق دربارة انسان كامل مـي      آنچه در نگرش اهل   
خداونـد  ) فـيض (در اين نگرش، كسي كه مجلاي ذات   .  است  نظري به انسان كامل نپرداخته    
ديوان (كنند    تلقي مي » ذات حقاني «و  » ذات خدايي «و  » يورت«باشد، يارسانيان وي را داراي    

 حـق،   توان گفت، در باور اهل ، مي)56 و 75: تا ؛ كلام دورة باباحيدر، بي    971: 1382گوره،  
         از آن يـاد   » ديـده دار  «و  » بـاطن دار  «و انسان   » ميردان«انسان كامل كه از وي با تعابيري مانند

 در ابــن آيــين، ابتــدا .برخــوردار باشــد) فــيض(كــسي اســت كــه از ذات حــق ،شــده اســت
و ) 3: تـا   امير، بـي    ديوان شيخ (است    پرتو افكنده   ) ع(در جامة حضرت علي     ) فيض خدا (ذات

اســحاق  خوشــين و ســلطان  پــس از آن حــضرت، ذات در جامــة كــساني ماننــد بهلــول، شــاه
 است كه معصوم نيستند، از اينجـا، نگـرش يارسـانيان بـا عرفـان دربـارة انـسان         گر شده  جلوه
هاي مجالي ذات، از ديگر مـسائلي         اطلاق اوصاف الوهي به شخصيت    . گيرد   فاصله مي  كامل

رو،   ازايـن ) 19: 1382؛ ديوان گـوره،     35: 1394كلام،  (خورد    است كه در كلام به چشم مي      
  . است  حق پديدار شده زمينة پيدايش ظهور و بروز باور به انسان ـ خدايي در نگرش اهل

اسـت كـه پيـران و     دايي چالـشي فكـري ـ آيينـي بـوده      درحقيقت، موضـوع انـسان ـ خ ـ   
هاي بعـد    آنان در دورهلذا ؛اند به اين انحراف فكري واكنش نشان داده پيشوايان آييني نسبت 

، هنوز ايـن  وصف  نيباا). 8: تا  امير، بي   ديوان شيخ (اند    از پرديور، درصدد تصحيح آن برآمده     
 نمانـد، آنـان كـه شـناخت      ناگفتـه .  است  ماندهمسئله براي برخي از يارسانيان حل نشده باقي    

هاي متأخرين عنايت دارند، بـه انـسان ـ      به كلام دارند يا بيشتر به كلام دوره تري نسبت عميق
  هاي مختلف باور مذكور به چالش كشيده شـده          خدايي باورمند نيستند، چون در كلام دوره      
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  :وانيمخ مي)  قدوازدهم. ق(امير كه در كلام شيخ چنان. است
  خُدام نهَ جلاي را شرطت بنَن                   بنه و خُوا نَمو درمنَن 

  )8: همان                                                                               (
شـود،    بنـده، هرگـز خـدا نمـي       . اي خداي من، پايبند جلوه و راه شرط تو هـستم          : ترجمه
  . است ازمند و محتاج و درماندهچون بنده ني

گاه به تفسير  آن.  است  درحقيقت، سراينده در اين بيت، به فقر ذاتي انسان استدلال كرده          
  : است تجلي خاص خدا در انسان پرداخته و گفته

  خداش مهمانَن                      ميردَ خدا نين خداش مهمانَن 
  )همان                                       (                                   

شود، ولي خدا در نهادش       انسان، خدا نمي  . ذات حق، در نهاد آدمي مهمان است      : ترجمه
  . مهمان است
) فـيض (هـاي برجـسته را مجـلاي ذات          يارسانيان، بر پاية تجلي خداوند، انسان      ازآنجاكه

   است، لذا شيخ امير خاطر نشان كـرده         هدانند و از طرفي ديگر، اين معنا تحريف شد          خدا مي 
اين عبارت تعبيري كنـايي از اشـراق        » خدا مهمان اوست  «، بلكه   »انسان خدا نيست  «است كه   

  .نور حق بر قلب انسان سالك است
  

  ايدة سرسپردگان عصر حاضر به انسان ـ خدايي. 2
ان در توجيـه ايـن   چون انديشة انسان ـ خدايي در عصر حاضر نيز پيرواني دارد، بعضي از آن ـ 

يـا ديگـر مظـاهر      ) ع(اينكه يارسـان سـلطان سـهاك يـا حـضرت علـي            «: اند  باور اظهار داشته  
درسـت  » علـي خداسـت   «يـا   » سلطان خداسـت  «: گويند  نامند و مي    مي» خدا«حضرت حق را    

صورت حـضرت سـلطان يـا حـضرت           خاطر همين حقيقتي است كه ذات خداوند يگانه به          به
اين تفسير روشن نيست، ). 6: 1392نظري جلالوند، (»  است گر شده علي و ساير مظاهر جلوه

صـورت انـسان      بلكه ايهام دارد؛ زيرا اگر مراد نويسنده اين معنا باشـد كـه هويـت مطلقـه بـه                  
. اين امور با وجود واجب تعالي كه بسيطه الحقيقه اسـت، سـازگار نيـست              .  است  مجسم شده 

از ديگر سو، تجلي ) 37: 1361ملاصدرا، (» شيء منهابسيطه الحقيقه كل الاشيا و ليس ب«زيرا 
ذات غيب الغيوب در انسان امري محال است، زيرا خداوند از طريق اسما و صـفاتش جلـوه                  
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» شدن انسان   خدا«اگر مراد از تجلي، اشراق نور حقاني در جامة انسان باشد، موجب             . كند  مي
اشراق نور به جايگاه و مرتبـة خـدايي يـا           خاطر برخورداري از      شود؛ بنابراين، انسان را به      نمي

  . رسد انسان ـ خدايي نمي
االله وجود مباركي اسـت كـه         در تجلي تام سلطاني، مظهر      «: است  نويسندة مذكور افزوده    

 اسـت بـه همـة اسـما الاهـي، يعنـي مظهـر تـام                  متصف است به تمام صفات خدايي و مـسما        
اش ارادة خداست علمش علم       ت، اراده نماي خداست، فعلش، فعل خداس      سلطاني، آينة تمام  

خداست، قدرتش قدرت خداست، مشيتش مشيت خداست، بلكه در حقيقت خود خداست            
ايـن  ). 12: 1212نظري جلالونـد،    (»  است  گري و دلبري پرداخته     كه در جامة بشري به جلوه     

.  اسـت   ردهنظر پاية علمي ندارد، زيرا نويسندة مذكور هيچ دليلي بر اثبات ايدة خود ارائه نك              
اگـر خـدا در انـسان حلـول كنـد، خـدا       . دوم اينكه حلول خدا در انسان محـال ذاتـي  اسـت          

شود كه از نظر عقل و نقل امري محال و ممتنع اسـت و قابـل                  متصف به صفات ممكنات مي    
اين عبارت در عـين حـال       . »در حقيقت خود خداست   «:  است  برآن، نوشته   افزون. دفاع نيست 

عنـوان    طرف ديگر با عبارات قبل كـه نويـسنده، سـلطان اسـحاق را بـه               كه صحيح نيست، از     
مظهري كه اوصافي به او نسبت داده است، تناقض دارد و تناقض باطل است، زيرا ظاهر غير                 

  .از مظهر  است، لذا انسان مجلاي ذات، خود خدا نيست
ناسخ بر و ت) انسان خدايي(دين ياري بر اصل وحدت وجود «اند   برخي خاطر نشان كرده   

برخي ديگر براي سلطان اسحاق اظهـار       ) 7: 1358القاصي،  ] (است[اصل تكامل استوار بوده     
: 2011افضلي،  (» نور حق و خداوندي خويش را به ظهور رساند        ... سلطان اسحاق «: اند  داشته

يـاد كـرده    » درگـاه احـديت   «و  » بارگاه احدي «بر آن از مقام سلطان اسحاق به          افزون). 1/13
  ). 15: مانه(است  

انـسان كامـل خداونـد    «: انـد   بعضي ديگر نيز در توجيه انسان ـ خدايي خاطر نشان كرده 
نيست، بلكه خداوند مهمان اوست، اين كـلام خـود حجتـي اسـت بـر ايـن مـسئله كـه اگـر                        

كند نه به معناي خـدا بـودن سـلطان     را خداوند معرفي مي   ...  اسحاق  هاي يارسان سلطان    كلام
ة ظهـور اسـت و مظهـر اكمـل و محلـي             واسـط   بهن بودن خدا بر روي زمين       است، بلكه سلطا  

است براي ظهور اعظم و چون اين قالب جميع جامع صفات جلالي و جمالي است و زمـاني     
جـا در ايـن       بر آن ظاهر گشته و خود را در آن ديـده، پـس فـيض اقـدس و مقـدس را يـك                      
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» لال و جمـال خـود را بـاز نمايانـد          اي از ج ـ    مظهريت نمود داده تا در پرتو اين ظهور گوشـه         
از . اين نظر صحيح نيست، زيرا صدر و ذيل ايـن عبـارت تنـاقض دارد              ) 98: 1394طاهري،  (

كنـد، ايـن نـه بـه          هاي يارسان سلطان را خداوند معرفي مـي         اگر كلام «: گويد  يك طرف مي  
، از طرف   كند  يعني خدا بودن سلطان را نفي مي      ). 98: همان(» معناي خدا بودن سلطان است    

واسطة مظهـر اكمـل اسـت، قـضيه را         بلكه سلطان بودن خدا بر روي زمين به       : گويد  ديگر مي 
  .  است عكس نموده

حال چه فرقي است، بين سلطان بودن خدا و خدا بودن سلطان اسـحاق؟ هـر دو عبـارت                   
كنـد كـه چـون خـدا در           بـاز تـصريح مـي     . اسحاق خداست   ناظر به اين معنا است كه سلطان        

ايـن دو مطلـب متنـاقض        .  ظهور كرده، به اين سبب سلطان، خداي روي زمين  اسـت            سلطان
داند و از طرف ديگر، سلطان را         وجه تناقض اين است، از يك طرف خدا را يكي مي          . است

ايـن نگـرش بـا      . كنـد   نمـا توصـيف مـي       اين بيان، خدا را انـسان     . خواند  خداي روي زمين مي   
از نظـر   . شـود    با عرفان اسلامي بـه چـالش كـشيده مـي           توحيد سازگار نيست، زيرا در مواجه     

: 1395ازنيقـي،   (اسـت   ) ص(عرفان اسلامي، مظهر افضل اكمل اتم حضرت محمد مصطفي        
است و نـه كـسي چنـين نـسبتي بـه او               ، آن حضرت نه خود را خدا خوانده         وصف  نيباا). 39

 ـ  «.  است  است، بلكه خداوند، پيامبر را عبد خوانده        داده   ذي اَسـري بعِبـده لَـيلاً مـن        سـبحانَ الَّ
و هـر روز نمـازگزاران بعـد از شـهادت بـه             ) 1/اسـراء (» مسجِد الحراَمِ اليَ المسجِد الاقَـصي     

دهند؛ بنابراين، مظهر     را سر مي  » اشهد أن محمداً عبده و رسوله     «يگانگي خداوند، بانگ بلند     
  .اكمل و اتم خداوند رسول اوست كه عبد و رسول خداست

 حق كه از خداي واحد احد صمد يكتـاي   از ديگر سو، ايدة انسان ـ خدايي با كلام اهل 
؛ مجمع الكلام سرانجام 18: تا امير، بي ؛ ديوان شيخ142: تا نوروز، بي(گويد  همتا سخن مي بي
خـواني نـدارد؛ لـذا ايـدة          ، سنخيت و هم   )85/ 2: 1395؛ شرح ديوان گوره،   1/169 حق،    اهل

 از نگـاه . ي و اطلاق اوصاف الوهي به انسان مجلاي ذات امري مخدوش  استانسان ـ خداي 
  . آيد دادن اوصاف الوهي به انسان مورد نقد است كه در پي مي  و عرفان، نسبتقرآن
  

  مفهوم شناسي واژة خدا. 3
اند، اما اصل ابيات كلامي       دانان در فهم اين ابيات كلامي گرفتار كج فهمي شده           برخي كلام 



  105 / 1403، زمستان 39، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

هاي متأخر را برانگيخت تـا خداپنداشـتن          ن مظهريت  است، لذا پيران و پيشوايان دوره        در بيا 
) قرآن و روايات  (اي نه با منابع وحياني        انسان را به چالش كشيده و رد كنند؛ زيرا چنين ايده          

رفـت از     رو، بـراي بـرون      خـواني دارد؛ ازايـن      سـرايان هـم     سازگار است و نه با نگـرش كـلام        
هاي  ورمندان به انسان ـ خدايي و تحريف معنايي مفاهيمي كه دربارة انسان انحراف فكري با

و » خــدا« اســت، لازم اســت كــه ابتــدا معنــا و مــصاديق واژة  رخ داده) فــيض(مجــلاي ذات
مورد بررسي قرار بگيرد تا روشن شود، كيفيت تحريف معنايي و انحراف فكـري              » خداوند«

يني در رفع و دفـع ايـن موضـوع چـه فرجـامي              است و تلاش بزرگان آي      چگونه شكل گرفته    
  . است داشته

كه دانستيم، در     چنان. مشترك لفظي  است   » خداوند«و  » خدا« حق، واژة     در فرهنگ اهل  
به كار » االله«سپس تطور معنا يافته و به معني     .  است  ها به مجلاي ذات اطلاق شده       برخي كلام 

و » خـدا «گـاني ماننـد       حليـل معنـاي واژ    بررسـي و ت   ). 652: 1398گـوره،     ديـوان (اسـت     رفته  
دنبـال تحريـف      خـدايي بـه     ــ     دهد كـه انـسان      نشان مي » خاوندكار«و  » ذات خدا «و  » خداوند«

هاي آييني اطلاق      حق به شخصيت     است كه در فرهنگ اهل      معنايي مفاهيم مذكور رخ داده    
  . اند به شمار رفته) ذات( است كه مجلاي فيض  شده

  
  خدا به معني صاحب، پيشوا و دلايل آنكاربرد واژة . الف

 است، به معني صـاحب       هاي مجالي ذات اطلاق شده        در وصف شخصيت  » خدا«هرگاه واژة   

ي پرتكــرار بــه ا گونــه بــهدر كــلام متقــدمين واژة خــدا و خداونــد . و پيــشوا و مالــك  اســت
  است،  حق اطلاق شده ) متجلي از فيض(هاي داراي ذات شخصيت

  :خوانيم مي) دوم ق. ق(ولدر كلام دورة بهل
   و آمينَ وه» خُداما«شكارِيم آوِرد و كَمينه وه                بهلول 

  )3/ 1 حق،  مجمع الكلام سرانجام اهل                                 (
كـنم كـه      اسـت، تـصديق مـي       قـول و قـرار و بيعـت قبلـي دوبـاره شـكل گرفتـه                 : ترجمه

  .پيشواي من  است) حقانيمتجلي از ذات (بهلول
  :است نيز دربارة بهلول آمده ) هفتم و هشتم ق. ق(كه در ديوان گوره چنان

  هـفتـمـيـنـَوه                     جمي مان نيان و هفتمينَوهوه  
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  شكارِيم آورد و كَمينَ وه               بهِلول خداما و آمينَ وه 
  )41: تا ديوان گورة گوران، بي                   (                       

يـك جمـع هفـت نفـره را تـشكيل           (جمعي را در آسمان هفتمين منعقد كـرديم         : ترجمه
  ).داديم

  .بهلول خداي من است و به آن ايمان دارم. ، شكاري را به دست آوردمكردن نيكمـ با 
  : است آمده) هفتم و هشتم ق. ق(باز در كلام

ــــ   ردن          بهِـــلويل خداما  امَــينم  كردنـــــــــــــــم    كامَينـ
  حاتَمش نهَ بحرِ قُلزوم آوردن         دانايي ون خَلقان ديوانه كردن 

  )41: همان                                                                             (
  .  است است و مرا امين گردانيدهبهلول خداي من : ترجمه

پندارنـد كـه او ديوانـه          او داناست، اما مـردم مـي      .  است  حاتم را از تجلي قلزم آورده       ـ بابا 
 .است

  :است آمده ) چهارم ق. ق(در كلام دورة باباسرهنگ دوداني
   سرهنگهَ قَديمي گَواه              چه نيش بياني، چندي چند قُواه» خُدام«
  )6/ 1 حق،  مجمع الكلام سرانجام اهل                                            ( 

است كه چند مرحلة تجلي ذاتي      ) خداي من (سرهنگ، مظهر ذات حقِ قديم        بابا: ترجمه
  . است در قواهاي مختلف داشته

 خـود   يي خـدا  ة حكـم و مرتب ـ    ة دربـار  يو.  بابانـاوس  اسـت     ي نگرش، مظهر بعد   ني ا در
  :ديوگ يم

   و مهمانني بميي چه مكان            حكم خدايي ناعوث نان معز
از ذات  ( اسـت     مهمـانم شـده    يي مكان كه حكم خدا    نيناوس هستم، در ا    من بابا : ترجمه
  .)ام  شدهيحق متجل

 در وصف سلطان ي كمال مامولانريپ.   استي حكم جارني ا زي سلطان اسحاق ن   ة دربار و
  :ديگو يم

    درهم و دايم                 هودا سلطانَن شرطش برايمچني نا منالي
  )2/570: 1395ترجمه و تفسير ديوان گوره،                             (
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 اسحاق اسـت و شـرط و پيمـان او،            آورم كه خداي ما سلطان      پيوسته فرياد بر مي   : ترجمه
  .پيمان برادري  است

هـاي    بـه شخـصيت   » خـدا «وري اسـت كـه عنـوان        ابيات مذكور از كلام متقدمين و پردي      
نـاوس و     خوشين، بابـا    اشخاصي مانند بهلول، باباسرهنگ، شاه    .  است  مجالي ذات اطلاق شده   

هـا منظـور از خـدا،         گونه كـلام    اند؛ لذا در اين     دانسته شده ) فيض(سلطان اسحاق مجالي ذات   
زم است كه قرينة صارفة لفظي      باشد، لا » االله«به معناي   » خدا«در مواردي كه    . االله تعالي نيست  

  .يا معنوي در كلام باشد
هايي كه پيران و بزرگان يارسان به افـراد برجـسته و              خلاصة بحث اين است كه در دروه      

اند، لفظ جلالة االله يا       تعالي سخن گفته  » االله«اند، اگر دربارة      اطلاق كرده » خدا«شاخص لقب   
متقن اسـت كـه در آن دوران، خـدا بـه معنـي              اين دليلي   .  است  اوصاف خداوند به كار رفته    

  .  است پيشوا بوده
بـه  » خداونـد «و  » خـدا «بر پاية آنچه بيان شد، در قرون اوليه پيـدايش اهـل حـق، عنـوان                 

.  اسـت   اند كه به معني صاحب، پيشوا و مالـك بـوده             داده  مقامات ارشد آييني يارسان نسبت    
  : توان به دلايل زير اشاره كرد ازجمله مي

در ادبيـات   .  است  در زبان فارسي، به معاني مختلفي به كار رفته        » خدا«واژة   :ل اول دلي
واژة خـدا و ايـزد در زبـان اوسـتا،           «.  اسـت   به كـار رفتـه    » صاحب«كهن زرتشتي نيز به معني      

، »خـدا « نبود و منظور از      اهورامزدابرخلاف ادبيات فارسي بعدي به معناي پروردگار يكتا يا          
كه پدر يا سرپرست خانـه        چنان.  است  دار امري بوده    هر كشوري يا رشته   » رهبر«يا  » صاحب«

را خــدايگان خطــاب » شــاه«را كدخــدا يــا خاونــدكار و صــاحب بــاغ را خداونــد بــستان و  
بـه  » خـدا «كردند و تنها پس از ورود اسلام در ايران است كه بنا بـه دلايـل خاصـي واژة                      مي

رسـد، بـه جهـت تـأثير ادبيـات            به نظر مي  ). 9: 1399 شهزادي،(» درآمد» االله«و  » اهورا«معني  
در كلام اهل حق وارد     » خدا«هاي زرتشتي مانند      آيين زرتشتي در آيين ياري، بعضي از واژه       

اسـت،    رفته    شده و سرايندگان ابتدا آن را به همان معنايي كه در فرهنگ زرتشتي به كار مي               
  . اند به كار برده

هاي مختلـف تـصريح شـده     در كلام: ر كلام اهل حقعبادت خداي يكتا د   : دليل دوم 
  :گويد سلطان اسحاق مي. است كه خداي يكتا را عبادت كنيد 
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  عابدين سبحاني، عابدين سبحاني          عابدين رجا كه لهَ بر سبحاني 
  )122: 1393عابدين، (                                                                   

  .هايت را از خداوند سبحان درخواست كن اي عابدين، خواسته: ترجمه
  :گويد داود در كلام پرديوري مي

   حقما آمين، حقما آمين           شكُرِم و تو رب العالمين

  )142: 1395ميردان، (                                                                     
  .اي پروردگار عالم شكرگزار تو هستم. گويم ميي را آمين تعال حق: ترجمه

ي مطرح است و منظـور      تعال  حقبنابراين، در نگرش پيشوايان اين طايفه، سخن از عبادت          
  .تعالي انسان ـ خدايي نيست، بلكه مراد آفريدگار عالم  است از حق

 اسـت    هاي مجالي ذات عنوان خدا اطلاق شـده         با وجودي كه به شخصيت    : دليل سوم 
يي باور ندارند، بلكه از خداي      چندخدا، اما به ثنويت يا تثليث يا        )482: 1382ان گوره،   ديو(

در اين نگرش، آفرينندة جهان هستي،      ). 18: تا  امير، بي   ديوان شيخ (اند    واحد احد سخن گفته   
  ).142: تا نوروز، بي(همتا است  خداي يكتاي بي

 است، بـه   الي ذات اطلاق شدهدر وصف مج» خدا«نتيجة بحث اين است كه هرگاه واژة  
 حق، انسان را موجـودي فقيـر و نيازمنـد بـه              كلام اهل . معني پيشوا و مالك و صاحب  است       

  .داند داند و انسان ـ خدايي را مردود مي  مينيآفر جهانخداي 
  

  در ادبيات آييني و تبيين متأخرين» خدا«تطور معنايي واژة . ب
، سـپس ايـن واژه بـا        اسـت  رفتـه صاحب و پيشوا بـه كـار        به معني   » خدا«در قرون اوليه واژة     

ايـن  . ، يعني خالق كَون و مكان، انتقال يافت       »االله«است و به معناي       تحول معنايي مواجه شده     
چون برخي  . كمتر دربارة پيشوايان آييني به كار رود      » خدا«است تا واژة      موضوع باعث شده    

اند، موجب ظهـور و بـروز         د بحث واقف نبوده   از يارسانيان به تطور و تحول معناي واژة مور        
  . است به پيشوايان آييني بوده هاي غلوآميز و دور از واقع نسبت نگرش

هـاي قبـل، انـسان        آن اسـت كـه چـون در دوره        » خدا«ازجمله تبعات تحول معنايي واژة      
 هاي بعد، در ميان برخـي  است، در دوره بوده ) صاحب و پيشوا (» خدا«مجلاي ذات ملقب به     

هـاي متجلـي از ذات         است كـه انـسان      از سرسپردگان جامعة اهل حق اين ذهنيت ايجاد شده        



  109 / 1403، زمستان 39، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

  . اند اي فراتر از ديگر انسان هستند، لذا به انسان ـ خدايي باورمند شده داراي مقام و مرتبه
العمـل نـشان      به اين باور عكس      حق نسبت    اين ايدة انحرافي، پيشوايان اهل     دارشدنيپدبا  
ــد،  داده ــدر    ان ــلام دورة باباحي ــد ك ــأخرين مانن ــلام مت ــذا در ك ــم  . ق(ل ــا دوازده ــم ي ، )ده

با تعبيـر و    » مظهريت«و  » ذات خدايي «و ديگران انسان را داراي      ) دوازدهم ق . ق(سيدفرضي
متـأخرين در   . انـد   هـاي پرديـوري و قبـل از آن، سـخن گفتـه              تفسيري متفاوت از بيان كـلام     

ايـن  . شر خدا نيـست و داراي مقـام الوهيـت نيـست           اند كه نوع ب     تصحيح چنين نگرشي گفته   
  .اند را تصحيح كرده» انسان ـ خدايي«بازنگري و تلاش فرهنگي ـ آييني تا حدودي مسئلة 

، در وصف خويـشتن كـه مجـلاي حـق دانـسته             )دوازدهم ق . ق(حيدر  عنوان نمونه بابا    به
  : گويد  است، مي شده

         ذات واالله هيم بين و مهمانرژياوه و نُوير چون گوهر سيمان        
  ان ستون دينم ــارگة رنگينم                سيد مصطفــــان بــــبيِن و مهم

  )75بند: كلام دورة بابا حيدر                                                       (
  .  در وجودم مهمان شد»االله«ذات . همانند گوهر با نور صورت آراسته گرديد: ترجمه

  .ـ ذات خدا مهمان بارگاه رنگين من شد و سيد مصطفي ستون دين من است
  :خوانيم مي) دوازدهم ق. ق(در كلام دورة سيد فرضي

  ذاتش مهمانَن                 آفَرضي ذات مولاش مهمانَن
  )4: كلام دورة سيدفرضي                                       (

در ) خداونـد (ذات حـق، در نهـاد آدمـي مهمـان اسـت، آقـا فرضـي ذات مـولي           : جمهتر
  .اش مهمان  است جامه

  :گويد مي) دوازدهم ق. ق(امير شيخ
  كسي هانهَ دونِ جامة خداييِ            بنِمانُو په وِيش ذيل روشناييِ 

  )8: تا امير، بي ديوان شيخ                                                        (
گـر يـا    اي قرار دارد كـه خداونـد در آن جامـه جلـوه        كسي كه در مرتبه و درجه     : ترجمه
سبب برخورداري اين ذات، هم خودش نوراني به نـور حـق اسـت و هـم                   است، به   وارد شده   
  . است بخش دل روشنايي

  .كند توصيف مي» خدا مهمان«را ) فيض حق(امير انسان متجلي از ذات با شيخ 
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      خداش مهمانَن                               ميردَ خدا نين خداش مهمانَن
      هر وقت بخِيزو صاحب زمانَن      كَس نَزانَ      پادشام نهَ دونِ، هيچ

  )8: تا امير، بي  ديوان شيخ                                                           (
شود، ولي خدا در نهـادش    در نهاد آدمي مهمان است، انسان خدا نمي        ذات حق، : ترجمه
  . مهمان است

در (ـ خداوند موجودي است كه كسي از كنه ذاتش آگاه نيـست، هرگـاه ظهـور نمايـد                   
  . ، پيرو پيشواي مردم  است)گر شود جامة انسان جلوه

ر نـشان كـرده   دربارة نفي ايدة انسان ـ خـدايي خـاط   ) سيزدهم ق. ق(نوروز علي سوراني
  :است 

  كُون كي دين مأواش نهَ كُون             چون ذُرة آفتاو همه جاي تُون 
  )313بند : تا نوروز، بي                                                                  (

 اسـت؟ در چـه مقـامي قـرار دارد؟            ي كجاسـت؟ چـه كـسي او را ديـده          تعال  حق: ترجمه
  .حضرت حق، همانند پرتو نور خورشيد، در هر جايي حضور دارد

 ايدة انسان ـ خـدايي   صراحت بهاز ابيات مذكور به خوبي پيداست كه سرايندگان متأخر 
از نگـاه آنـان   . انـد  خداوند را بيان كرده) فيض(اند و ماهيت انسان متجلي از ذات        را رد كرده  

توانند، دستگير و راهنمـاي ديگـران         مند بوده و مي    افراد متجلي از ذات از پرتو نور حق بهره        
  .به بياني ديگر، پير و پيشواي مردم باشند. باشند

 اسـت    بـه كـار رفتـه     جلاله  جل» االله«بنابراين، در كلام متأخرين، خدا و خداوند به معناي          
و ذات كه به معني اشراق نـور حـق اسـت، وقتـي كـه در جامـة                   ) 652: 1382ديوان گوره،   (

انـد    ياد كرده » خدا مهمان «يا  » ذات مهمان «نمايد، از چنين شخصيتي به        ي مي پرتوافشانانسان  
به بيان ديگر، بياني    . اين معنا غير از حلول يا تجسد خداوند  است         ). 8: تا  امير، بي   ديوان شيخ (

  .از تجلي خداوند بر قلب انسان سالك كوي حق  است
 شـيوع نـدارد، بلكـه برخـي از     هـا  خاندان گفتني است كه باور به انسان ـ خدايي در همة 

 .هاي خانداني مايل به ايدة مورد بحث هستند  بعضي كلامتبع بهيارسانيان 
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    كاربرد خدا به معني االله. پ
تـدريج از معنـاي صـاحب، بـه معنـاي             بـه .  است  با تطور معنايي مواجه بوده    » خدا«چون واژة   

است و در اين موارد، خدا به معني پيشوا يـا               كه خالق هستي است، به كار رفته      » االله«مترادف  
  :است كه در كلام پرديوري آمده  چنان. مالك نيست

      بسم االله بكران نام خدانا         نام خدانا، نام خدانا    
  ) 653: 1382ديوان گوره،                                       (

بگوئيـد كـه نـام خـداي مـن           » االله«اسـم   ] در انجام هر كـار    [نام خداي من است،     : ترجمه
  . است

ايـن دليـل و سـندي       . است كـه خـدا، االله اسـت         صراحت اظهار داشته    سراينده در اينجا به   
 حق، خدا به معني مالك و پيـشوا در   طور كه در كلام اهل  دهد، همان   گوياست كه نشان مي   

. ز به كار رفته اسـت     است، به معني االله ني      به كار رفته  )فيض(هاي مجالي ذات    وصف شخصيت 
در دفتر كلام نوروز سوراني اشـاره كـرد كـه واژة            » خدا خيري «توان به بند        بر آن، مي    افزون

  است و سـپس بـه ذكـر اوصـاف خداونـد متعـال پرداختـه                 را به معناي االله به كار برده        » خدا«
  :كه گفته است چنان. است

  :گويد مي) سيزدهم ق. ق(نوروز
                        خدا تو آگاه بيناي خبَريِخــدا خــَـــبريِ   

  امَر بيِ شَريك تاجِ سروريِ         يكتاي بيِ همتاي روژِ محشريِ 
  ) 142: تا نوروز، بي                                                             (

گاه و بينا هستي و از هر       پروردگارا، از هر چيزي با خبر هستي، اي خداوند، تو آ          : ترجمه
  .چيزي آگاه هستي

همتـاي روز   ـ اي خداوندي كه شريك نداري و اعلي و فرمانروا هـستي، تـو يكتـاي بـي              
  .قيامت هستي

  :ديگو يم اقيوس سبكنيز به همين ) سيزدهم ق. ق(تميور بانياراني 
  كارخانة نير سرّ خدايي           عالم مولق خشم خزايي 

  )42بند : تا تيمور، بي                              (                
] به قـدرت خـويش    [جهان را   ] خدا كرات . [كارخانة اسرار خداوند نوراني است    : ترجمه
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  .معلق قرار داد
 است، سخني از افـراد مجـلاي ذات يـا            به كار رفته  » االله«به معني   » خدا«در اين ابيات كه     

دهـد ـ بـه علـت تطـور معنـايي ـ         است كه نشان مـي صفات مطرح نيست و اين دليلي محكم 
بـر افـراد مجـالي    » خـدا «از ديگـر سـو، واژة   .  است رفته به كار مي» االله«به معناي » خدا«كلمة  

  .  است ذات كمتر اطلاق شده
به معنايي متفـاوت    » خداوند«و  » خدا«اي واژة     ترتيب، روشن شد كه كلام هر دوره        اين  به

توضيح مطلب اين است كه متقدمين به مجـالي ذات كـه            .  است   رفته ها به كار    از ديگر دوره  
ممكن است كـه    . اند  اطلاق كرده » خداوند«يا  » خدا«اند، عنوان     سان بوده   پيشواي مردم طايفه  

 باشد كه با قرينة لفظـي    ها خدا و خداوند به معني االله تعالي به كار رفته            در اين بخش از كلام    
اطـلاق شـده   ) فيض(در كلام پرديوري عنوان خدا به مجالي ذات    . يا معنوي قابل تمييز است    

در كلام متأخرين، خدا و خداوند      .  كه منظور االله تعالي است      است و در مواردي به كار رفته        
شود كـه منظـور      ندرت بيتي از كلام اين دوره يافت مي         به.  است  دربارة االله تعالي به كار رفته     

  .، مجلاي ذات باشد»خدا«از 
  

  ها مفاهيم ناظر به خداوند متعال و مجالي ذات دركلام. ت
هاي مترادف بـا آن در كـلام سـه دورة متقـدمين، پرديـوري و متـأخرين،          مفهوم خدا و واژه   

. اي معنـا و مـصداق آن كـدام اسـت            در كلام هـر دوره    » خدا«روشن شد و دانستيم كه واژة       
هـايي بـه      گانـه، چـه واژه      ي سـه  هـا   اينك اين مسئله لازم به بررسي است كـه در كـلام دوره            

  . است خداوند متعال اطلاق شده
در .  در كلام اين دوره، مجالي ذات ملقب به خدا يـا خداونـد هـستند           :دورة متقدمين 

گيرد، هرگاه دربارة خداوند سخني مطرح        كلام اين دوره كه در حدود پنج قرن را در برمي          
  :است گفته ) پنجم ق. ق(خوشين شاه . اند است، سرايندگان از مفاهيم وحياني بهره برده شده 

  حي توانا                                          لا اله الا االله حي توانا
  بنده پي چيِش بتَِرسو پرچيِنِ يزدانا         يزدانم گُلاً هم گلستانا 

  )17: 1392 خوشين،  كلام، كلام شاه                                     (
  . خداوند زنده و توانا است، خدايي جز خداي زنده و توانا وجود ندارد: ترجمه
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گوينـدة لا الـه   ( در حصار محكم الاهي قـرار دارد  كه يدرحالـ بنده از چه چيزي بترسد     
  ).الا االله است

  خداوند را ذكر كرده   » حي«گويد، صفت      خوشين، دربارة توحيد سخن مي      در اينجا شاه  
  . است  است، سپس صفت توانا نيز براي خداوند حي آورده از او به يزدان ياد كرده. است

  :خوانيم مي) ششم ق. ق(ناوس در كلام دورة بابا
  بوانا و حق ذات سبحانا             تُويش باچه االله تُوِم اَيولانا 

  )7بند : تا كلام دورة باباناوس، بي                                  (
بـه  (گـويم   تـو بگـو االله و مـن اي واالله مـي           . حق ذات، خداوند سبحان را بخوانيد     : ترجمه

  )تعبيري ديگر، ذات حق خداوند سبحان را بخوانيد و بگوييد، االله
انـد،    بـوده » خـدا «رسد، چون در فرهنگ عامة اهل حق، مجالي ذات ملقب بـه               به نظر مي  

ال سخن بگويند، از مفاهيم وحياني ماننـد حـق،   اند، از خداوند متع هرگاه گويندگان خواسته 
  .اند  برده ذات سبحان و حي بهره
) فـيض ( در كلام اين دوره، در عين حـال كـه شـخص مجـلاي ذات         :دورة پرديوري 

ديـوان گـوره،    (اسـت     ملقب به خداوند است، گاهي خدا و خداوند مترادف االله به كار رفته              
اسـم جلالـة االله يـا    .  اسـت  اوند مطالبي بيان شده در برخي موارد كه دربارة خد     ). 653: 1382

  ).650: تا ديوان گوره، بي( است  صفات آن حضرت بيان شده
تـدريج، واژة خـدا و خداونـد           برپاية آنچه بيان شـد، در ايـن دوره بـه           :دورة متأخرين 

حال، اسم جلاله و اوصافي مانند واحد، احـد، رحمـن،             درعين.  است  مترادف االله به كار رفته    
كـلام ايـن   ). 1: تـا  ؛ شيخ امير، بـي 142: تا  نوروز، بي (است    رحيم، صمد، كريم نيز ذكر شده       

و در مـواردي    ) 142: تـا   نوروز، بي (است  به كار برده  » االله«را به معني    » خدا«دوره، اعلب واژة    
  ).1: تا امير، بي شيخ(است  به كار رفته » االله«
  
  اوصاف مجالي ذات. 4

ذات «و » ذات يگانـه «، عبـاراتي ماننـد   »خداونـد «و » خـدا «مفاهيمي مانند بر  يارسانيان، افزون 
اينـك  ) فـيض (بـر اشـخاص مجـالي ذات        » خاونـدكار «و  » مولي«و  » پادشاه«و  » شاه«،  »مطلق
  .نماييم هايي را ذكر مي نمونه
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  ذات خدا
  بلي، ذات خدات بيِ شك ولاون               چه سرّ سينهَ ت حقِ سركاون 

  )50: 1382ديوان گوره،                                                                    (  
ات نيـز در سـر قلـة          آري، بدون شك ذات خدا در وجود تو تجلي كرده و سينه           : ترجمه

  .ها پنهان است كوه
  ذات خدايي

  ايي الحمد لمن عزك كه تو ذات خدايي             صاحب تيغ دو پيكر مير رد
  )6بند : تا دورة هفتوانه، بي                                                                        (

  پادشاه
  آمايم و خدمت پادشاه وش جمال           شاد بيِمان و جم اَركان و رمال 

  )400: 1382ديوان گوره،                                                                  (
  .به خدمت پادشاه خوش جمال آمديم، در اين جم و اركان ياري شاد شديم: ترجمه
  شاه

  شاه نُهصدن             اسحاق آخوشين شاه نُهصدن 
  )601/ 3مجمع الكلام سرانجام اهل حق،             (
ي سـپاه نهـصده     خوشين اسـت كـه دارا       اسحاق همان شاه  . شاه سپاه نهصده است   : ترجمه

  .بود
  خاوندكار

  :خوانيم در كلام پرديور مي
  خاوندكارن، خاوندكارن               سلطان بحرين خاوندكارن 

  )195: 1382ديوان گوره،                                                   (
  .خاوندكار، سلطان دو دري است. خاوندكار است. خاوندكار است

شـد،   اق و تابش نور خدا در انسان موجب تعالي و كمال انسان خواهد          با وجودي كه اشر   
اي از  شود، ذات، همـان تـابش ذره   موجب مقام خاصي مانند انسان ـ خدايي براي انسان نمي 

نـسبت  » مظهـر ذات حقـاني    «به بيان ديگر، اين اوصاف كه به        . نور حق در وجود انسان است     
 است، اين مطلب وصف به  ت كه در او جلوه كردهاس)فيضي(است، به اعتبار ذاتي    داده شده   
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: گويـد   عنوان مثال، وقتي كه كسي به مجـلاي فـيض حـق مـي               به. حال متعلق موصوف است   
قابل تأويل است، يعني تـو متجلـي از ذاتـي هـستي كـه آن ذات                 » ذات تو يگانه و يكتاست    «

 اسـت؛ زيـرا     يگانـه ) ذات(همتاست نه به اين معنا كه شخص مجـلاي فـيض حـق              يگانه و بي  
تـوان   اي يك نفر مجلاي ذات اسـت، پـس هرگـز نمـي      حق، در هر دوره براساس تفكر اهل  

توان گفت، آن ذات، فيض خـداي         را يگانه دانست يا مي    ) ساري  فيض(اشخاص مجالي ذات  
پيـشوا  . شود، علي خداست يعني پيشوا، مالك و صاحب است          يكتاست يا وقتي كه گفته مي     

  .ي است كه در وي پرتوافشان است)فيض(به جهت ذاتو مالك و رهبربودن وي 
چنـان كـه در كـلام       . ممكن است كه برخي بگويند، طبق كلام اهل حق، علي االله اسـت            

  :است خزانه آمده
  همتا علياَ  ًعلين االلهَ            دلوشِ دلدلَن االله ايَ واالله  بيِ

  )86/ 2: 1395ترجمه و شرح ديوان گوره،               (
نوعي پرندة شكاري كه (و دلوة او    همتاست و علي االله است      بي) ع(حضرت علي : ترجمه

دلـوشِ  «ممكـن اسـت كـه مـراد از          . گـوييم   شود و ايدة خود، اي واالله مي         مي  باز بر آن چيره   
اي كـه دارد، از نگـاه اهـل حـق             جهت ويژگي   باشد كه به  ) ع(، مركَبِ حضرت علي     »دلدلن

از آنجا كه اهل حق . قابل تأويل است» عليا االله«عبارت  . و به اين سخن   ) دتوانايي خاصي دار  
علـي االله اسـت، يعنـي       : گوينـد   داننـد، وقتـي كـه مـي         گاه ذات مـي     را جلوه ) ع(حضرت علي 

  . از ذات االله متجلي است) ع(علي
ها مراد سرايندگان با تأويل متن و تحليل محتـوا دريافـت نـشود يـا      اگر در اين نوع كلام 

  . باشد، مخدوش است عنايي غلوآميز داشته م
  

  به اطلاق خدا بر آنان واكنش مجالي ذات، نسبت
است، اما در برخي       حق، امري مرسوم بوده       خواندن پيشوايان اهل  ) پيشوا(»خدا«نظر به اينكه    

 حـق ـ    عابدين جاف كـه ابتـدا از مخالفـان سرسـخت آيـين اهـل      .  است موارد بازتاب داشته
گيـرد، در   است و به دلايلي در جمع ياران سـلطان اسـحاق برزنجـي قـرار مـي       ه  اي بود   كاكه
ازجملـه اينكـه    .  حق هويدا اسـت     گويي دربارة مقامات اهل     هايش شدت غلو و زياده      سروده

اسـت كـه بـا واكـنش سـلطان مواجـه                وي سلطان اسحاق را خـداي هفـت آسـمان خوانـده             
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  :است كه گفته  چنان. شود مي
   چيِمه                ايمرو وك روژاَن نيمهياران نَزاَنم

   هفت آسمان و چاويِ خُوم ديمه     خُداي هفت طبَق زمين  
  )65: تا ديوان گورة گوران، بي                                           (

هـا  دانم مرا چه شده است؟ امروز حال و روزم هماننـد ديگـر روز               اي ياران، نمي  : ترجمه
  . نيست

  .ام ـ خداوند هفت طبقة زمين و آسمان را با چشم خودم ديده
  :است اي نهي كرده و خاطر نشان كرده سلطان اسحاق عابدين را از چنيني ايده

  خدايي لهَ دا بيِ لهَ با بيِ                   لهَ گَــــهواره نريا بِـي
ــــــــرياي                       چــــلون ايژِن خدا بيِاُلَلهَ بويِ كـ

  )67:همان                                                                    (
  باشند باشد و او را در گهواره گذاشته  خدايي كه از والدين متولد شده : ترجمه

  باشند، اين چگونه خدايي است ؟ ـ و برايش لالايي خوانده 
  :كند اش كوتاه نيامده و تأكيد مي دهبا اين وصف، عابدين از اي

  لاي لاي بو كرياي بيِ                من هر ايژِم تُو خَداييِ 
  )67: همان                                                                (

گويم كـه تـو خـدا         برايش لاي لايي كرده باشند باز مي      ] هر چند كه ديگران   [و  : ترجمه
  .هستي

شـود، وي را داري دينـي         وقتي كه سلطان اسحاق اين گونه با گفتار عابدين مواجـه مـي            
  :گويد رنگين توصيف كرده و مي

  اي عابِدينَ قايمِ دينهَ                     دنيا هم دينه رنگينهَ 
  ) 66: تا همان، بي                                                    (

  .ابدين ديني محكم دارد، دنيا نيز رنگين استع: ترجمه
 ابهـام دارد    جهت  نيازا. رسد كه سخن پاياني سلطان اسحاق ابهام و ايهام دارد           به نظر مي  

كه معلوم نيست، آيا چون عابدين در خداپنداشتن سلطان قوي و محكم است، ديني رنگـين     
؟ اما وجه ابهام آن اين اسـت،        اي داراي ايماني قوي است      دارد يا گذشته از اظهار چنين ايده      
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از يك طرف ممكن است كه مـراد از تأييـد سـخن عابـدين، ايـن باشـد كـه وي سـلطان را                         
است يا به اين جهت كه وي را خداي هفـت آسـمان       پذيرفته  ) پيشوا و صاحب  (عنوان خدا   به

  .است است، او را تحسين كرده  خوانده 
خـداي هفـت   «اسـت كـه    پذيرفتـه  اينك اين پرسش مطرح است كه آيا سلطان اسـحاق       

هـا تحريـف و تحـذيف          است يا اين نوع كـلام       كه عابدين اظهار داشته     ؟ چنان »آسمان است 
اسـحاق در بنـدي ديگـر خطـاب بـه يـارانش               در پاسخ بايـد گفـت كـه سـلطان             است؟    داده  

  : است خاطرنشان كرده
   نَمو از و ويم بواچيِ خُداهبواچيِ خُداه                                             

  ازيش چيوين شَمه بنده نان چي كَت             شُميس و وِيتان بكِردي همت 
  ) 3/580 حق،  مجمع الكلام سرانجام اهل                                               (

  .شود كه من خودم بگويم خدا من بگويم خدا، نمي: ترجمه
اي هـستم، در ايـن راه، شـما نيـز             من هم مانند شـما بنـده      :] گويد  دامه، به ياران مي   در ا [ـ  

  ).در راه ياري تلاش كنيد(خودتان همت كنيد 
 حق رازوانـه اسـت، دريافـت مـراد سـراينده در غايـت دشـواري                  نظر به اينكه كلام اهل    

د، اين احتمال   ملقب به خدا هستن   ) فيض(است، با اين وصف، با توجه به اين كه مجالي ذات          
است كـه بـه       بعيد نيست كه مرادش از خدا، جايگاه پيشوايي آييني باشد و خودش نخواسته              

بينيم كـه سـلطان       گرچه در كلام پرديوري مي    . بخوانند) پيشوا(ديگران بگويد تا وي را خدا     
  :است كه گفته  چنان.  است يادكرده» يورت خدايي«از مقام خويش مانند 

                     از سحاكنان يورتم خدايي يورتم خدايي    
  )19: 1382ديوان گوره،                                             (

  .. من اسحاق هستم، مظهر خداوند هستم. مظهر خدا هستم: ترجمه
شـويم    سان، با موارد غلوآميز دربارة مجالي ذات مواجه مي          با وجودي كه در كلام طايفه     

گويي چنان فزوني يافته كه گوي سـبقت          جاف، شدت زياده    ، در كلام عابدين   )195: همان(
  :است كه دربارة آمدن خدا به جامة بشري گفته  چنان.  است را از ديگران ربوده

  دون نيه روح و نفسي انساني         امجاره دلين كه االله نايته دنيا رنگي بشر  چون دوناي
  )127: 1395عابدين،                                                                 (                            
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بـه  » االله«گوييد كه     بار مي    دون ندارد؟ اين    به چه دليل روح و نفس انساني دوناي       : ترجمه
  ! گيرد شكل بشري نمي] تا[آيد  دنيا نمي

. گيـرد   كل آدمي به خود مـي     شود و ش    مفهوم آن اين است كه خدا به پيكر بشر وارد مي          
ها از تحريـف و تحـذيف در امـان            رسد كه اين نوع كلام      به نظر مي  . »تعَاليَ االلهُ عما يصفُونَ   «

از طـرف ديگـر، منـابع كلامـي از       . ها بعيـد نيـست      اند، لذا احتمال تصرف در اين كلام        نبوده
ن مجـالي ذات را     تـوان انـسا     ، نمـي  اسـاس   نيبـرا اسـت؛     همتاي سخن گفتـه       خداي يكتاي بي  

  .خداي هفت آسمان بداند
  

  گيري نتيجه
شناسي خدا و اوصافي كه بـه مقامـات آيينـي نـسبت               بنابر بررسي و تحليلي كه از نظر مفهوم       

  . است، اين نتيجه حاصل شد داده شده 
.  اسـت   حق با تطور معنايي مواجه بـوده      واژة خدا مشترك لفظي است و در كلام اهل        . 1

 است و سـپس بـه معنـي االله     احب و پيشوا و مالك و مجالي ذات اطلاق شده      ابتدا به معني ص   
انـد و     حـق تلقـي شـده     ) فـيض (هـاي آيينـي مجـلاي ذات        شخصيت.  است  تعالي به كار رفته   

از ديگر سو، شاخصة رازورزي و اوصاف غلوآميز        .  است  اوصاف الوهي به آنان اطلاق شده     
اطـلاع    بـي » خـدا « حق از تطـور معنـاي         اهل است تا مردم      در وصف بزرگان قوم باعث شده     

  باشند؛ بنابراين، زمينة پيدايش باور به انسان ـ خـدايي در ميـان برخـي از يارسـانيان رخ داده     
 باعث شده است تا براي مقامات برجسته اوصاف الوهي قائل شوند؛. است

 خـدا در     حق به سه دورة متقدمين، پرديوري و متأخرين تقسيم شـد و واژة              كلام اهل . 2
اي كه به دو معنا استفاده شده         در كلام هر دوره   . اي معنا و مصداق معيني دارد       كلام هر دوره  

باشد، مراد از معنا و مصداق آن، با قرينة لفظي يا معنوي قابل تميـز اسـت؛ بنـابراين، اطـلاق                       
ول يعني سـلطان اسـحاق يـا بهل ـ       » بهلول خدايم است  «يا  » خدايم سلطان است  «عناويني مانند   

بـه  » خـدا «با وجودي كه با تبيـين مفهـوم و مـصداق عنـوان              . پيشوا، رئيس و مالك من است     
شود، اوصـاف الـوهي دربـارة ايـن           يي حل مي  خدا  انسانهاي باور به      مقامات، بخشي از زمينه   

 . نيستدفاع قابلها وجود دارد كه  مقامات در كلام
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Abstract 
The manifestation of God is the central tenet of the religion of the Ahl al-
Haqq. According to their beliefs, God created the universe through general 
manifestation and manifested Himself in the form of man through special 
manifestation. Consequently, the Yarsanis consider humans to be 
embodiments of God’s essence (or grace), attributing to them various 
qualities, including the title “God” (as in “leader”) and identifying them with 
“the essence of God.” Because the term “God” initially signified “owner,” 
“possessor,” and “leader” before evolving to commonly mean “Allah,”  
many Yarsanis are unaware of this historical shift in meaning, leading to a 
tendency to view humans as divine figures within the Ahl al-Haqq 
community. Now, the question arises as to what is the way out of the human-
god. Research suggests that the conceptualization of God in the texts from 
different periods reveals a significant difference in meaning between the 
ritual texts of the early Yarsan founders and those of later periods. This 
distinction provides a clear verbal and spiritual connotation to its use, 
meaning, and instances.  This article, employs a descriptive-analytical 
method, drawing upon primary sources of the religion to examine and 
critique the tendency among some Ahl al-Haqq scholars to embrace the idea 
of a “human-god.” Furthermore, this article aims to analyze the 
conceptualization of the word “God” and its various interpretations within 
different texts. 
 
Keywords: Ahl al-Haqq religion, Human-god, Yarsan religion. 
 

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2024.47580.258 
2.  Lecturer, Kermanshah Seminary Higher Education Center, Kermanshah, Iran: 
mansourrostami97@yahoo.com  
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 


